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نام  حقوقى  و  تاريخى  اصالت  در  جهان  كشورهاى  در  كه  اين   على رغم 
خليج  فارس  ترديد وجود ندارد، اما در سال هاى اخير، در بعضى كشورهاى 
عربى تعدادى از مؤسسات و نهادهاى حكومتى بر تغيير نام خليج  فارس اصرار 
ورزيده اند و تغيير در ژئوپلتيك منطقه و تشكيل 6 كشور عربى در سواحل خليج  
فارس را علت اصلى تغيير نام خليج فارس مى دانند؛ اما تعدادى از افراد حقيقى 
و حقوقى عرب در كشورهاى عربى، ضمن مخالفت با تغيير نام خليج فارس 
معتقدند: «از دوران صدر اسلام، نام خليج فارس مورد قبول و استفاده ي اعراب 
بوده و على رغم اين كه در طول سده هاى گذشته همواره تغييراتى در منطقه به 
وجود آمده است، اما تغيير نام ضرورتى نيافته است. اگر ضرورتى وجود داشت، 
بايد در دوره ي صدر اسلام و يا دوره ي خلفاى راشدين و دوره هاى بعد اين 
نام تغيير مى كرد. از آنجاكه كاربرد مستمر و بدون وقفه ي نام خليج فارس در 
مكتوبات عربى و اسلامى، به  ويژه در تمامى كتب جغرافيايى، تمام تفاسير قرآنى 
و كتب مذهبى (80 مورد)، نقشه ها و اسناد اين نام را به يك ميراث اسلامى و 
عربى تبديل كرده، تغيير اين نام كهن، ضربه به هويت و ميراث معنوى منطقه 

است.1
در كتاب «اسناد نام خليج فارس ميراثى كهن و جاودان»، وجود نام خليج 
فارس بر روى 1600 نقشه ي دوره ي قرون وسطى و حدود 300 كتاب اروپايى، 
عربى و اسلامى و80  تفسير قرآنى و كتاب مذهبى و ده ها قرارداد منطقه اى و 
بين المللى، بررسى شده و نشان مى دهد كه حتى يك  مكتوب عربى و اسلامى 

وجود ندارد كه تا قبل از سال 1958 خليج فارس را خليج عربى ناميده باشند.2
در متن همه ى قراردادهاى تاريخى ميان ايران و كشورهاى خارجى و يا 
ميان اعراب و دولت هاى خارجى، در دو هزاره ي گذشته و به  ويژه در چند قرن 
اخير، هرجا نامى از پهنه ي آبى جنوب ايران آمده، در زبان فارسى و عربى با 
نام هاى خليج فارس، بحر فارس، بحرعجم و خليج ايران و در ساير زبان هاى 

دنيا نيز معادل آن ها  به كار رفته است. 
 متن تعدادى از عهدنامه ها و قراردادهاى تاريخىِ كه مورد بررسى نويسنده 
كتاب مذكور قرار گرفته و در متن فارسى و عربى (خليج فارس و در چند مورد 
بحر عجم و در متن انگليسى پرشين گلف (Persian Gulf) به كار رفته به 

شرح زير است3.
1ـ  قرارداد 1622م. (1031ق.) ميان شاه عباس و ادوارد كنوك، سفير بريتانيا 

و نماينده ي كمپانى هند   شرقى.
2ـ فرمان كريم خان درباره ى اعطاى اختيارات به ويليام اندروپرايس، حاكم 
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بريتانيا در خليج فارس (1763 م.).
3ـ قرارداد يا عهدنامه ى مجمل 1809 مارس 19 (1224 ق.) ايران و انگليس، بريتانيا حاكميت ايران را بركل خليج فارس 

به رسميت  شناخت و متعهد شد كشتى هاى انگليس فقط از نقاطى كه دولت ايران اجازه مى دهد، حق عبور داشته باشند.4 
4ـ در متن فارسى عهدنامه ى 12 ماده اى دولت ايران (قراردادمفصل) عباس ميرزا با سرگوراوزلى (سفيرانگليس) به سال 
1227ق. دارالخلافه طهران، در فصل هفتم، بحر قلزم (درياى سرخ)، و در فصل نهم، بحر العجم و در متن انگليسى پرشين گلف 

آمده است.5 اين معاهده و قرارداد مجمل هر دو به امضاى پادشاه دو كشور نيز رسيده است.
5ـ بند نهم عهدنامه ى جيمز موريه و هنرى اليس در دارالخلافه طهران، 1229 ق. (1814م.) در متن فارسى بحرالعجم در 

انگليسى «پرشين گلف» ثبت  شده است.
6ـ  در معاهده ي 1851 م. ايران و انگليس در خصوص منع تجارت برده در خليج فارس (خليج فارس و پرشن گلف ثبت 

شده است).  
7ـ در فصل سيزدهم متن فارسى عهدنامه ى صلح ايران و انگليس، معروف به معاهده ي صلح پاريس (1857م.) خليج 

فارس به كار برده شده است.
8ـ در معاهده ى (1882 م.) منع تجارت برده، عنوان «خليج ايران» به  كار رفته است.

9ـ در عهدنامه ى تجارت ايران و يونان (1861.) بند هشتم راجع به تجارت در خليج فارس است، كه در متن فارسى «خليج 
فارس» و در متن فرانسه «پرسين گلف» به كار رفته است. 

و  فارس»  نيز «خليج  ميرزا شفيع  و  گاردان  ژنرال  امضاى  با  م. (1222ق.)  فرانسه 1808  و  ايران  عهدنامه ى  در  10ـ 
«پرسين گلف» به كار رفته است.

11ـ در فصل دوم معاهده ايران و اسپانيا (1870م.) در متن فارسى، خليج فارس، و در متن اسپانيايى، پرسيك گلف به كار 
رفته است. 

12ـ در نقشه هاى سرحدى ملحق به پروتكل 1913 م. ايران و  تركيه، خليج فارس ذكر شده و رود زاب كوچك يا كيالو، با 
نهرعجم توصيف شده است. 

درده ها معاهده ي ديگر و فرمان ها و دستورهاى حكومتى نيز عنوان «خليج فارس» به كار رفته كه به دليل طولانى شدن، 
از بيان آن خوددارى مى شود.

از سال 1507 تا 1960م. در همه قراردادها و معاهده هايى كه پرتغالى ها، اسپانيايى ها، انگليسى ها، هلندى ها، فرانسوى ها، 
بلژيكى ها، روس ها و آلمانى ها با دولت ايران و يا هركشور و پديده ي سياسى و يا امراى تحت الحمايه خود در منطقه امضاء 

كرده اند، در زبان هاى مختلف، واژه هاى مترادف با خليج فارس را به  كار برده اند. 
قراردادهاى ميان كشورهاى عربى 

در قراردادهايى كه ميان امراى عربى كويت، عربستان، بحرين، عراق، عمان و امارات متصالحه با فرستادگان دول خارجى 
منعقد شده، به زبان عربى «خليج فارس و بحرفارس» و معادل انگليسى آن «پرشين گلف» به  كار رفته كه به موارد زير مى توان 

اشاره نمود:
در 18 قرارداد از22 قرارداد و معاهده اى كه در كتاب «قراردادهاى سياسى و اقتصادى بين امارات ساحل عمان و بريتانيا»6، 
چاپ شده است، عبارت بحرفارس و خليج فارس به كار رفته است. البته اين نويسنده در بازچاپ همه ى 22 قرارداد موجود در 
كتابش «خليج فارس» را حذف و به صورت خليج و يا خليج  عربى آورده است؛ اما در تصوير اصل قراردادها روى جلد كتاب و 
ضمايم انتهاى كتاب تحريف آشكار مى شود. به طورى كه در تصوير دو قرارداد زير كه اصل آن روى جلد كتاب نيز چاپ شده 

موضوع تحريف مشخص است.» 
الف: در قرارداد ميان شركت نفت انگلوايرانى و حاكم دبى، قرارداد بين شركت نفت انگليس ـ ايران و شيخ سعيد بن مكتوم 
حاكم دبى به تاريخ 10 مى 1939 در متن انگليس نام خليج فارس به صورت ناقص به كار رفته ولى متن عربى سياست 
انگليسى ها براى مخفف كردن نام ها را اصلاح و عبارت «مفتش وكالات النفط لشركه النفط الانكليزيه الايرانيه المحدوده فى خليج 

فارس» را به كار برده است (ص224 كتاب)
ب: همچنين در قرارداد «پروازهاى تجارى بين شيخ سعيد بن مكتوم حاكم دبى و نماينده ي حكومت بريتانيا» در22 جولاي 
سال 1938 در متن انگليسى اين قرارداد نام خليج فارس به قرينه حذف شده؛ اما در متن عربى خليج فارس را بدون تحريف و 

به  صورت كامل آورده است، به طورى كه در بند پنجم اين قرارداد در متن انگليسى آمده است: 
«هرگاه يكى از كاركنان شركت جرمى را مرتكب شود  شيخ (حاكم دبى) مى تواند عليه فرد نزد نماينده ي سياسى (خليج فارس) شكايت 

نمايد تا پس از بررسى عليه وى اقدام لازم را به عمل آورد.»

خليج فارس در قراردادهاى عربى و معاهدات و حقوق بين المللى
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توضيح اين كه عنوان كامل «نماينده ي سياسى» در تمام مكاتبات رسمى چنين است: (مقيم سياسى بريتانيا در خليج فارس) 
كه در متن عربى به اين صورت و به طوركامل آورده شده است:

«اذا  أجرم  أحد من موظفى الشركه فيقدم الشيخ شكايه عليه عند رئيس الخليج الفارسى ألذى سيحقق فى الأمر و يتخذالأجرات التى يراها 
مناسبه». (ص 227 كتاب) 7.

1ـ قرارداد 22 اكتبر 1814 «بوشهر»  ويليام بروس با شيوخ جواسم در متن عربى و انگليسى كلمه ي فارسى «قولنامه» نيز 
به كار رفته است. 

2ـ در معاهده ى صلح كامل با شيوخ عرب در خليج فارس (معاهدة السلام 1820م.) شماره XXXI7 كه قرارداد صلح 11 
ماده اى است و به «معاهده ي عمومى با امراى عرب خليج فارس» معروف است و در 8 و11 ژانويه 1820 ميان اقوام و مشايخ 
متصالح در خليج فارس و به امضاى ژنرال كاير و يازده نفر از رؤساى قبايل عرب رسيده است، اصطلاح «بحرالفارسى» در متن 

عربى و در ماده ي6 به  كار رفته است.   
3ـ معاهده ي الهدنة البحريةالاولى (قرارداد اول صلح در دريا) 1835/5/21م. امضاى سلطان بن صقرـ عبد بن سعيد – 

روشيد بن حومدـ حاجى احمد – شخبوت – ملاحسين. اس هنل قايم بالأعمال فى خليج الفارسى 
S.Hennell Assistt.in charge Pr.Gulf. متن انگليسى: اس. هنل 

4ـ معاهده ي الهدنةالبحريةالثانية (قرارداد دوم صلح در دريا) 1836/4/13م.
5ـ معاهده ي الهدنةالبحريةالثالثة (قرارداد سوم صلح در دريا) 1837/4/15 م. 

6ـ  معاهد ي الهدنةالبحرية الرابعة و منع حمل الرقيق (قرارداد چهارم صلح در دريا و جلوگيرى از خريد و فروش و يا حمل 
برده) 1838/4/17م. 

1ـ قرارداد 17 آوريل 1839 بيست و دو محرم 1254 قمرى با شيج جواسم سلطان بن صقر براى بازرسى لنج هاى مشكوك 
به بردگان زنگى

2ـ قرارداد شماره NO XXXVI به تاريخ سوم جولاى 1839 با شيوخ خليج فارس براى مجازات دزدان دريايى (قرصنه) 
(گرسنه) در سه بند.

3ـ قرارداد «10 ساله» بريتانيا با شيوخ ساحل عربى در خليج فارس ژوئن 1843 (داراى 4 بند).
4ـ قرارداد 1847 م. منع خريد و فروش برده كه به امضاى شيوخ امارات سواحل عربى خليج فارس، از جمله سلطان بن  صقر 

و شيوخ عجمان، دبى، شيخ ام القويين و شيخ زايد رسيده است.
5ـ معاهده ى دائمى صلح 24  اوگوست 1853 م. كه به امضاى شيوخ امارات سواحل عربى خليج فارس رسيده است.

6ـ معاهده ى 1847م. با شيخ سلطان بن صقر حاكم راس الخيمه و شارجه براى منع تجارت برده در ساحل عربى و فارسى 
در خليج فارس 

7ـ معاهده ى 1856 م. شيوخ متصالحه در تكميل قرارداد اول مى 1847 منع تجارت برده 
8ـ قرارداد صلح دائمى شيوخ متصالحه 4 مى 1853 برابر با  25 رجب  1269 با قبطان كنيل باليوز خليج فارس 

9ـ قرارداد متمم براى قرارداد 14 مى 1853 برابر با 25 رجب 1269 در خصوص امنيت دريانوردى و خطوط تلگراف در خليج 
فارس در تكميل  معاهده 1853 م. كه در سال 1864 برابر با 11 ذى القعده 1280 قمرى به امضاى شيوخ امارات سواحل عربى 

خليج فارس رسيده است و تعهد شده كه آسيبى به سيم هاى تلگراف در هر جاى خليج فارس كه باشد، نرسانند.
10ـ معاهده ى 5 ماده اى 24 ژوئن  1879م. شيوخ متصالح (اميرنشين هاى جنوب خليج فارس) برابر با 3 رجب 1296 

11ـ معاهده ى تحت الحمايگى «پروتكتوريت» و منع شدن شيوخ عرب از بستن قرارداد با دولت هاى بيگانه (1892م.) اين 

كاربرد مستمر و بدون وقفه ي نام خليج فارس در مكتوبات 
عربى و اسلامى، به  ويژه در تمامى كتب جغرافيايى، تمام 
تفاسير قرآنى و كتب مذهبى (80 مورد)، نقشه ها و اسناد اين 
نام را به يك ميراث اسلامى و عربى تبديل كرده است
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 A.C.  قرارداد توسط 6  شيخ يا حاكم ابوظبى ـ شارجه ـ  دوبى ـ عجمان ـ ام القوين ـ رأس الخيمه و از طرف بريتانيا توسط
.PERSIAN GULF  RESIDENT, COL. TALBOT LEIUT امضا شده است.

12ـ قرارداد 1892 برابر با 9 شعبان 1309 قمرى تعهد شيوخ متصالح با بريتانيا كه رابطه ي سياسى به جز با بريتانيا نداشته 
باشند در اين تعهد نامه تمامى شيوخ با ذكر نام خود اعلام كرده اند كه در حضور اى سى تالبت سى اى كى البايوز در خليج فارس، 

التزام مى بندند كه به بندهاى اين تعهدنامه پايبند باشند.
13ـ قرارداد منع خريد و فروش سلاح نظامى 25 نوامبر 1902 با امضاى حاكم دبى، شارقه، ام القوين، ابوظبى و مقيم السياسى 

 POLITICAL RESIDENT, PERSIAN GULF COL. LIEUT. KEMBALL, C.A. فى  الخليج  الفارسى
14ـ قرارداد ايجاد ايستگاه هوايى (فرودگاه) بين شيخ سلطان بن صقر و نماينده ي بريتانيا در خليج فارس سرهوگ  بيسكويى.

15ـ قرارداد شيخ شخبوط سلطان حاكم ابوظبى و كمپانى دارسى 9 مارس 1953 در اين قرارداد شش بار خليج فارس به 
كار رفته از جمله در بند 2 آمده است در منطقه صلاحيت شيخ مطابق بيانيه 12 شعبان 1368 مطابق 10 جون 1949 بستر 
دريا و سطح دريا مجاور آب هاى خليج فارس  حق اكتشاف براى 65 سال به طور انحصارى به كمپانى دارسى واگذار مى شود. 
بند 3 صلاحيت اكتشافات در تمام منطقه ي ساحلى تا اتصال به خليج فارس و تا منطقه ي صلاحيت شيخ دبى و جزاير را 

شامل مى شود و نقشه ضميمه قرارداد مى شود.
بند 8  فروش نفت برابر با نرخى خواهد بود كه كمپانى در ديگر مناطق خليج فارس تعيين مى كند.

بند 28 درخصوص اختلافات مقيم سياسى در خليج فارس مى تواند داور تعيين كند. مقيم سياسى در خليج فارس مى تواند 
در ظرف60 روز از اختلاف، داور و يا داورانى تعيين كند.

16ـ قرارداد دارسى در خصوص تعيين منطقه ى دريايى شيخ ابوظبى 22 مارس 1955 ـ ساحل و بستر و آب  هاى سطحى 
منطقه ى شيخ با خليج فارس.

17ـ در سخنرانى لرد كرزن در تاريخ 21 نوامبر 1903 برابر با شعبان 1321 قمرى در حضور شيوخ و رعاياى عرب قرائت 
شده است و تصوير متن عربى آن در كتاب على محمد راشد موجود است و در آن  آمده است كه صد سال قبل در اينجا جز 
قتل و غارت و هرج ومرج و بردگى چيزى وجود نداشت اما امروز امنيت به «خليج فارس» برگشته است و مردم در آرامش به 

سر مى برند.
در كتاب «تاريخ  الكويت  الحديث» نوشته ى دكتر احمد مصطفى ابو حاكمه، ذات السلاسل 1984 معاهدات حاكم كويت و 
بريتانيا ضميمه ي اين كتاب است كه در 6 معاهده نام خليج فارس به كار رفته است. در صفحات 400 ـ 407 ـ 408ـ 424 ـ 

425 ـ 426
«معاهده ي عمومى با اقوام عرب»  ص 400، نامه مبارك الصباح حاكم كويت 26 ذى القعده 1331 به سرپرسى كاكس باليوز 

و قنصول جنرال انكليز در خليج فارس،  ص 426. 
نامه ى «پرسى كاكس»  27 اكتبر1913 باليوز خليج فارس به مبارك الصباح ص 425، نامه مبارك الصباح به قنسول جنرال 
خليج فارس  موضوع قرارداد سيم تلگراف ص 424  و در صفحه ي 408 معاهده ي  بين حاكم كويت مبارك صباح با كرنل 
ملكم جان ميداندين كه در آن  حاكم كويت متعهد مى شود هيچ قرارداد و واگذارى اراضى با هيچ كس بدون باليوز انگلستان در 
خليج فارس انجام ندهد. 10 رمضان المبارك 1316 مطابق 23 جنورى سنه 1899 و در صفحه  407  «معاهده دريايى»  تعهد 
صباح ابن جابر، به نيابت از پدرش جابر ابن عبداالله الصباح حاكم كويت به قبطان هنل ( كاپيتان هنل) باليوز در خليج فارس 
تعهد مى سپارد كه به قرارداد صلح دريايى پايبند و همه گونه تلاش براى استقرار امنيت به كار گيرد. امضاء اول ربيع الاول سنه 

1257 ق.مطابق 1841 م. 

از سال 1507 تا 1960م. در همه قراردادها و 
معاهده هايى كه پرتغالى ها، اسپانيايى ها، انگليسى ها، 
هلندى ها، فرانسوى ها، بلژيكى ها، روس ها و آلمانى ها 
با دولت ايران و يا هركشور و پديده ي سياسى و يا 
امراى تحت الحمايه خود در منطقه امضاء كرده اند، در 
زبان هاى مختلف، واژه هاى مترادف با خليج فارس را 
به  كار برده اند

خليج فارس در قراردادهاى عربى و معاهدات و حقوق بين المللى
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18ـ در چند قرارداد ديگر ميان بريتانيا و امير كويت و همچنين در يادداشت هايى كه منجر به استقلال كويت شد و مى توان 
آن را قرارداد استقلال كويت ناميد، همه  جا از عبارت «خليج الفارسى» استفاده شده است. در عنوان يادداشت امير كويت 

1961به نماينده ى ملكه ي انگليس در خليج فارس نيز چنين آمده است:
19ـ «حضرت صاحب الفخامه المقيم السياسى لصاحبه جلاله فى الخليج الفارسى المحترم». اين سند كه در تاريخ 19 ژوئن 
1961 توسط عبدااللهَّ السالم الصباح امضاء شده است، طبق اصل 102 منشور سازمان ملل در دبيرخانه ي اين سازمان به ثبت 

رسيده است و يك سند قابل استناد در دعاوى بين المللى است.
20ـ جزئيات بعضى از اين گونه معاهدات، در كتاب «خليج فارس» آرنولد ويلسن و كتاب تاريخ الحديث الكويت بيان شده 

است.
21ـ در ضمايم قرارداد الجزاير  1975 ميلادى  نيز كه به پيمان صلح ميان ايران و عراق معروف است، عنوان «خليج فارس» 
به كار رفته است. در چندين معاهده ى ديگر كه در همه ى آن  ها شيوخ خليج فارس و بريتانيا، و يا شيوخ خليج فارس و ساير 

دولت  هاى خارجى امضاءكنندگان آن بوده اند، عبارت «خليج فارس» به كار رفته است.
22ـ در گزارش نهايىِ كميته فنىِ اعزامى از سوى سازمان ملل براى تعيين حدود مرزى كويت و عراق در سال 1996م.، 
همه  جا از نام خليج فارس استفاده شده و در نقشه ى ضميمه ي گزارش كه به  عنوان سند شوراى امنيت منتشر شده است نيز 

«خليج فارس» به كار رفته است.
 در تعداد ديگرى قراردارد هم نام خليج فارس به كار رفته به طور مثال در:

23ـ در قرارداد 26 ماده اى دولت پاكستان و بريتانيا تبادل پول توسط شركت هاى پستى دو كشور 22 جولاى 1952 به 
امضاى اس.اى صديقى و دلاوار رسيده است 5 بار خليج فارس به كار رفته است.

24ـ در قرارداد 29 ماده اى توسط شركت هاى پستى هند و بريتانيا 1951 ميان دولت بريتانيا و اداره پستى خليج فارس و 
دولت هند كه به امضاى نس ادوارد و راج بهادور رسيده است 3 بار خليج فارس به كار رفته است. اين دو قرارداد در سال 1953 

در سازمان ملل به ثبت رسيده است.
همچنين در قطعنامه هاى شوراى امنيت و مجمع عمومى مربوط به جنگ اول و دوم خليج فارس بار ها نام خليج فارس به 

كار رفته است.
 در قراردادهاى ديگرى نيز نام خليج فارس به كار رفته به طور مثال در:

25ـ در قرارداد 26 ماده اى تبادل پول توسط شركت هاى پستى دو كشور 22 جولاى 1952 ميان دولت بريتانيا و اداره پستى 
خليج فارس و پاكستان كه به امضاى اس.اى صديقى و دلاوار رسيده است 5 بار خليج فارس به كار رفته است.

26ـ در قرارداد 29 ماده اى تبادل پول توسط شركت هاى پستى هند و بريتانيا 1951 ميان دولت بريتانيا و اداره پستى خليج 
فارس و دولت هند كه به امضاى نس ادوارد و راج بهادور رسيده است 3 بار خليج فارس به كار رفته است. اين دو قرارداد در 

سال 1953 در سازمان ملل به ثبت رسيده است.
  6. نام خليج فارس و حقوق بين الملل 

در جريان تدوين حقوق درياها، بارها نمايندگان دولت هاى مختلف درباره ى رژيم حقوقى درياهاى بسته و نيمه بسته از «خليج 
فارس» نام برده اند و آن را بهترين نمونه ي درياهاى نيمه بسته دانسته اند. در نهايت، ماده ي 122 و 123 كنوانسيون 1982 م. 
حقوق درياها، خليج هايى مانند خليج فارس را مصداق درياهاى بسته و نيمه بسته دانسته و از اين لحاظ آن ها را داراى رژيم 
حقوقىِ خاص دانسته است كه شامل عبور آزادانه ي كشتى  هاست و در هرحال بخشى از ميراث مشترك بشريت محسوب 

مى شود. 

در قراردادهايى كه ميان امراى عربى كويت، عربستان، بحرين، 
عراق، عمان و امارات متصالحه با فرستادگان دول خارجى 
منعقد شده، به زبان عربى «خليج فارس و بحرفارس» و 
معادل انگليسى آن «پرشين گلف» به  كار رفته است
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  مصوبات سازمان ملل  به عنوان يكي از منابع حقوق بين الملل
 در عصر ارتباطات و ديجيتال، اختلاف و تعدد نام هاى جغرافيايى در بسيارى از نقاط دنيا مسائل و مشكلاتى را ايجاد مى كرد. 
در نتيجه در سال 1960 م. شوراى اقتصادى و اجتماعى سازمان ملل به دبيركل سازمان مأموريت داد تا براى حل و فصل 
اين گونه اختلاف ها، كنفرانسى را برگزار كند. در سال 1967م. اولين كنفرانس يكسان سازى و استاندارد كردن نام هاى جغرافيايى 
سازمان ملل با شركت هيأت هاى علمى و اجرايىِ جغرافيايى سراسر جهان در ژنو برگزار شد. اين كنفرانس را يك نهاد و يا گروه 
تخصصى به نام UNGEGN (آنگيگن) كه بر اساس قطعنامه هاى شماره: 715 (آوريل 1959) و 1314( 1968) و تصميم 4 مه 
1973 شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد (ESCOSOC) تأسيس شد، از نظر علمى و اجرايى پشتيبانى مى كند. 
ضرورت يكسان سازى، يگانه سازى، وحدت در تلفظ و آوانگارىِ اسامى جغرافيايى و جلوگيرى از ابهام و تعدد نام ها در عصر 
ارتباطات و جهان امروز، سازمان ملل را ناچار كرد كه در اين خصوص نهادى قانونمند تأسيس كند. UNGEGN يكى از 
هفت نهاد قانونمند  ESCOSOC در سازمان ملل متحد است. اين نهاد براى يكسان سازى اسامى جغرافيايى در سطح ملى و 
بين المللى تلاش مى كند. تصميمات و اقدامات آن به  صورت قطعنامه در كنفرانس UNCSGN كه هر پنج سال يك بار برگزار 
مى شود، به تصويب مى رسد و همه ي اركان سازمان ملل و سازمان هاى تخصصى بين المللى، غيردولتى و يا دولتى، موظف 
به اجراى اين قطعنامه هستند. تمامى كشور هاى عربى در همين كنفرانس (ژنو) با پيشنهاد اسرائيل براى تغيير نام خليج عربه 
(عقبه) به شدت مخالفت نموده و تغيير اين نام را خلاف عرف رايج دانستندكه نظر عرب ها مورد حمايت كشور ها واقع شد و 

اسرائيل خواسته خود را پس گرفت.
از نظر حقوقى اين اقدام كشور هاى عربى مى تواند عليه خود آن ها در موضوع مشابهه مورد استناد قرار گيرد. 

مصوبات كنفرانس يكسان سازى سازمان ملل ـ از جمله قطعنامه شانزدهم كنفرانس سوم ـ سياسى  شدن نام  هاى جغرافيايى 
را محكوم و اعلام كرده است كه اين گونه تغييرات را درباره ى نام  هاى جغرافيايى به رسميت نمى شناسد.8

قطعنامه  هاى 25 و 34 كنفرانس دوم، و قطعنامه 20 كنفرانس سوم، و قطعنامه 25 كنفرانس پنجم، به اختلاف بر سر موضوع 
نام  هاى جغرافيايىِ مشترك ميان چند كشور مربوط مى شود، كه همگى به گونه هاى دوپهلوست و استنادهاى متناقضى دارد. اين 

قطعنامه ها بايد به منظور حفظ نام هاى تاريخى، شفاف تر شود.9
در بخش دبيرخانه سازمان ملل متحد، تلاش هاى نمايندگى دائم ايران نتايجى را در برداشته است؛ از جمله دبيرخانه سازمان 
ملل يادداشت مورخ 5 مارس 1971 و يادداشت شماره76/1 مورخ 24 مي 1976 را در ضرورت به كار بردن نام اصيل خليج 

فارس در تمامى زبان  هاى سازمان ملل و ارگان  هاى آن صادر كرد.
از سال 1971م كه براى اولين بار واژه ى مجعول «خليج» در مكاتبات سازمان ملل به  جاى خليج فارس به كار رفت، تا سال 
1979م بيش از 14 يادداشت اعتراض آميز در خصوص ثبت ناقص The Gulf به  جاى Persian Gulf از سوى نمايندگى 

ايران در سازمان ملل صادر شد.
  در فاصله ي سال هاى 1989 تا 1993م برخى از فعاليت ها و مكاتبات اعتراض آميز نمايندگى جمهورى اسلامى ايران در 
نيويورك، منجر به صدور دستورالعمل ژانويه1990 و مارس 1991 دبيرخانه سازمان ملل براى حراست از نام خليج فارس و 

مخالفت با كاربرد ناقص آن شد.
علاوه بر اين، دبيرخانه سازمان ملل متحد در خصوص به كار بردن نام صحيح خليج فارس، دستورالعمل هاى ديگرى نيز 

صادر كرده است كه از آن جمله به موارد زير اشاره مى شود:
 1ـ يادداشت شماره ي LA54.8.2، مورخ 10 اوت 1984، به نمايندگى جمهورى اسلامى ايران در سازمان ملل. 

 2ـ بخشنامه شماره  ي CAB/1/78/36، مورخ 1987/2/16 مديركل يونسكو.

در گزارش نهايىِ كميته فنىِ اعزامى از سوى سازمان ملل 
براى تعيين حدود مرزى كويت و عراق در سال 1996م.، 
همه  جا از نام خليج فارس استفاده شده و در نقشه ى 
ضميمه ي گزارش كه به  عنوان سند شوراى امنيت منتشر 
شده است نيز «خليج فارس» به كار رفته است
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 3ـ بخشنامه شماره ي ST/CSSER/92، مورخ 10 ژانويه 1990.
 4ـ بخشنامه شماره ي AD/113/GEN، مورخ 5 مارس 1991.

 5ـ بخشنامه شماره ي ST/CS/SER.A/92/Add، مورخ 24 ژانويه 1992.
 6ـ بخشنامه شماره ي ST/CS/SER.A/92/Add، مورخ 18 اوت 1994.

 7ـ بخشنامه شماره ي ST/CS/SER/92/Rev، مورخ 14 مه 1999.
 در همه ي اين يادداشت ها و بخشنامه ها خواسته شده است كه از پهنه ى آبى جنوب ايران با نام «خليج فارس» در تمام 
زبان هاى و مكاتبات دبيرخانه استفاده شود دستورالعمل هاى فوق را مى توان به  نوعى تأكيد عرف و حقوق بين الملل در اين 

خصوص ناميد.01
تمامى آژانس ها، نهادها و مؤسسات وابسته به سازمان ملل (بيشتر از 25 مؤسسه و كارگزارى) و همچنين تمامى سازمان هاى 
بين المللى و بين الدولى (باستثناى اتحاديه ي عرب) نام خليج فارس را به رسميت مى شناسند و از كاربرد نامى غير از آن خوددارى 

مى كنند از جمله آن ها مى توان سازمان هاى زير را نام برد:
 UNESCOـ UNEPـUNGISـWTOـ UNGIWGـ UNGEGNـ  ISO – IHAـ UNICODEـ IHBـ IMOـIHO

     UNCSGNـ IAPOـ ICAـ WBـ HABITATـ
خلاصه اينكه: 

هيچ اصل و قاعده اى عرفى و حقوقى اجازه نمى دهد كه دولت واحدى و يا چند دولت به دلخواه خود و بنا بر اهداف سياسى، 
به تغيير نام جغرافيايى يك پهنه ى آبىِ بين المللى مانند نام بين المللى خليج فارس اقدام كنند؛ چنين تغييرى فقط با مجوز مجمع 
عمومى كنفرانس يكسان سازى نام هاى جغرافيايى UNCSGN امكان پذير است. بلكه به عكس، قطعنامه ى شماره 9 مجمع 
عمومى كنفرانس يكسان سازى اسامى جغرافيايى سازمان ملل، (1381 ش.) برلين، به صراحت نام هاى تاريخى را ميراث 

فرهنگى و تاريخى ملت ها دانسته و به  طور ضمنى تغيير اين گونه نام ها را محكوم مى كند. 
تغيير نام خليج فارس بر خلاف عرف، منطق و حقوق بين الملل و بر خلاف معاهده هاى بين المللىِ مربوط به مالكيت معنوى 

و معاهدات مربوط به امور علمى و فرهنگى است.

پى نوشت
1 - مراجعه شود به دو مقاله ي اعتراف روشنفكران عرب به اصالت  نام خليج فارس و «الخليج الفارسى تراث عربى اسلامى ديدگاه ژنرال مجدى عمر، 
دكتر عبدالمنعم سعيد، پرفسور عبدالهادى  التازيى، محمد العابدالجابر، محمد اركون و احمد الصراف....   كلام الناس الخليج الفارسي (أحمد الصراف)

 http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=586451&date=18032010

www.parssea.persianblog.ir

2 - براى اطلاع از كتاب هاى تفسير قر ان و احاديث مراجعه شود به: www.bahrefars.persianblog.ir  و به كتاب اسناد نام خليج فارس ميراثى 
كهن و جاودان، محمد عجم، نشر اوين 1388  

3 - براى اطلاع بيشتر مراجعه شود به:
1- كتاب اسنادنام خليج فارس ميراثى كهن و جاودان، محمد عجم، نشر اوين، 1388 

 2- مجموعه ي عهدنامه هاى تاريخى ايران، ازعهد هخامنشى تا عهد پهلوى، ع - وحيد مازندرانى، 1350، انتشارات وزارت  امور خارجه. متن 
انگليسي چند قرارداد در مجموعه عهود و اسناد اچيسن درج شده كه وي آن را از متن سفرنامه فراير به نام نه سال سفر فراير در ايران از 1672 تا 1681 

نقل كرده است اين سفرنامه در سال 1900 توسط بنگاه ها كلويت در سال 1900 در لندن چاپ شده 
  3- راشد، على محمد. الاتفاقات السياسية والاقتصادية التى عقدت بين الامارات ساحل عمان و بريتانيا (1806 - 1971)، منشورات اتحاد 

كتاب و ادباء الامارات، 1989
4- كتاب معاهدات و قراردادهاي تاريخي در دوره قاجاريه، به كوشش غلامرضا طباطبايي مجد، صفحه 63 تا 68

4 - فصل پنجم اگر از سواحل هندوستان قشون و لشكر وارد بحرالعجم شده باشد و قبل از مجوز اولياي دولت عليٌه ايران در جزيره ي خارك يا جاي ديگر از 
سواحل عمٌان نزول كرده باشند، به هيچ  وجه  من الوجوه دخل و تصرفي در آن جا نكرده و از تاريخ عهدنامه ميمونه قشون مذكوره در تحت اختيار اولياي دولت ايران باشد 
5 - فصل نهم- اگر در بحرالعجم اولياي دولت بهيٌه ايران را امدادي ضرور شود، اولياي دولت بهيٌه انگليس به شرط امكان در آن وقت كشتي جنگ و 
قشون بدهند و اخراجات آن را موافق برآورد آن وقت قطع و فصل نموده بازيافت نمايند كشتي هاي مزبور بر آن خورها و لنگرگاه ها عبور كند كه امناي 
دولت عليٌه ايران نشان (مجوز) بدهند و از جاي ديگر بي رخصت و بدون ضرورت عبور نكنند. سواد امضاي نايب السلطنه عباس ميرزا: 14 مارس 1812 
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6 -  «الاتفاقات السياسية والاقتصاديةالتى عقدت بين الامارات ساحل عمان و بريتانيا 1806 – 1971م. على محمد راشد» 
7 - همان  - گفتنى است كه در كتاب «تاريخ الكويت الحديث نوشته ي دكتر احمدمصطفى ابوحاكمه، ذات السلاسل 1984» معاهدات حاكم 
كويت و بريتانيا ضميمه ي اين كتاب است كه در 6  معاهده نام خليج فارس به كار رفته است. صفحات 400 ص 426 ص 425 ص 424 ص 408 ص 407   

8 -http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/gegn23wp61.pdf  

http://www.persiangulfstudies.com/en/index.asp?P=NEWS2&Nu=47

9  -  مراجعه شود به كتاب خليج فارس نامى كهن و ميراث فرهنگى، محمد عجم، تهران 1383 نشر توپا،  لتوگرافى پارت.
UNGEGN-United Nations Group on Geographic Names                

UNCSGN - United Nation Conference on Standardization of Geographical Names. 

10  - اصل  يادداشتهاي دبيرخانه سازمان ملل  را در اين سايت ببينيد: 
www.parssea.persianblog.ir

http://www.persiangulfstudies.com

مقاله ي جمال عبدالناصر پس از سخنرانى معروف او «خطاب تأميم قناةالسوي» 1956/7/26براى اعلام ملى كردن كانال سوئز «كه فرياد زد: كلنا 
سنعمل؛ حتى يمتدالوطن العربى من المحيط الأطلسى إلى الخليج الفارسى». سخنرانى ناصر روز بعد در همه ي روزنامه هاى مصر از جمله  الاهرام منتشر 
شد و سپس اين جمله  به شاه بيت سروده ي انقلابى مصر تبديل شد و سرود من المحيط الاطلسى الى خليج الفارسى مرتب از راديو قاهره پخش مى  شد. 
همچنين مقاله ي عبدالناصر كه در روزنامه هاى عربى و از جمله در مجله دارالهلال يناير سال 1957 با عنوان «عرب امتى يگانه» چاپ شده كه در آن 
«الخليج الفارسى» در إشاره به مرزهاى وطن عربي «من شاطى الخليج الفارسي إلى شاطى الأطلسي» چاپ شده است. اين مقاله همچنين در كتاب هاى 
درسى مصر چاپ شده است كه تصوير زير مربوط به صفحه 61  كتاب سوم دبيرستان كتاب «المغني» كتاب ادبيات و بلاغت (شيوايى گفتار) چاپ 1963 

دارالقلم قاهره است. 

خليج فارس در قراردادهاى عربى و معاهدات و حقوق بين المللى




